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 ورزيم       كنيم و مجاهدت مي                  سفر مي      

 اسپرانتو در كوله بار سفر
 ) روز79دور دنيا در (         

 
 
 مانل وين يالس ـ يوآخيم ماركووال

  :اطلاعات سفر

  يورو6500 هزينه كل 
 بخارا داشتني شهر دوست

 ايران ترين كشور انگيز شگفت

 چين ها بهترين اسپرانتيست

 )سمرقند(ولاديمير   بهترين راهنما
بهترين راهنما در عنايت 

 و التفات
Wei Chi )چين( 

 3 تعداد كشتي
 15 تعداد قطار

 8   تعداد اتوبوس

 تركمنستان  بدترين قطار
 قطار يورو استار از لندن به پاريس  بهترين قطار 

 ايران  بهترين اتوبوس

 از ينين به ارومچي بدترين اتوبوس
 ترين بهترين كشور با بيش
  اطلاعات جهانگردي

 امريكا

  دقيقه12 ساعت و 3 روز و 79  مدت كل سفر
 )اقيانوس اطلس(عبور از آتلانتيك    ترين راه گران
  يورو60پاريس    ترين هتل گران

 يورو 25 /0 (Lanĝoŭo)لانجواو   ترين هتل ارزان
 )چين(

خوانديد “   روز دور دنيا با اسپرانتو 80”اي تحت عنوان   مقاله 1382در شماره سوم مجله سال دوم بهار        
اثـر بـه يـاد      “   روز 80دور دنيا در ”كه ماجراي سفر دو اسپانيايي بود كه با ايده گرفتن از كتاب معروف    

 نوامبر همان سـال بـه        6 از لندن آغاز كردند و در  2002 آگوست   19ماندني ژول ورن سفر خود را در        
.  گفتني است كه با ياري اسپرانتوداناني كه در مسير سفر بودند اين مهم تحقق يافـت              .   لندن بازگشتند 

هاي اين دو جهانگرد را در مدت سه روزي كه در ايـران بودنـد در آن شـماره                اي از يادداشت    خلاصه
كنيـم و در هـر        اكنون از اين شماره شما را با اين دو نفر همزمان از ابتداي سفر همـراه مـي     .   خوانديد

قسمت لحظه به لحظه با آنان خواهيد بود و به بخشي از كره زمين سـفر خواهيـد كـرد و ماجراهـاي                      
 . حقيقي و عيني را دنبال خواهيد نمود
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انديش ما                يالس، هم              دوســـــــــت ما، مانل وين                                    
اهل كاتالونيا، به دور كره زمين فقط از                                                           ]     ها      اسپرانتيست          [ 

او به روياي ژول ورن                                 .     طريق خشكي ـ دريا سفر كرد                                        
 روز، اما               79تر از               نويسنده شهير فرانسوي ـ البته كمي بيش                                                

 .  روز و بدون هواپيما ـ تحقق بخشيد                                80تر از         كم  
كسي كه در اين سفر مانل را همراهي كرد و همسفر                                                                      

اي را             گويم خدمات گذرنامه                          و نقش البته من مي                             -او بود                
كسي نبود جز يوآخيم ماركووال كه از زبان                                                          -براي او داشت                

 . اسپرانتو، زبان محبوب ما در اين راه استفاده كرد                                              
من در شهرم چندبار جهانگردان را پذيرفته بودم و                                                                         

ها، كسي به اندازه مانل                                        ميهمان من بودند، از ميان آن                                           
دويد گويي                 شتاب و عجله در سفر نداشت، او تقريباا مي                                               ً               

او خيلي           .     اگر مسابقه هم بود، مانل پيروز شد                                            .     داد       مسابقه مي           
.   كرد       تر از فيليس فوگ، قهرمان داستان ژول ورن، هزينه                                                                 كم  

Manuel Leguineche      كتابي تحت                1988 در سال                كه 
منتشر كرد، اعتراف نمود كه                                     “      روز      81دور دنيا در                   ” عنوان         

كه        رغم آن            چقدر سخت از سفر خود نتيجه گرفته است، علي                                                        
وي در سفركردن بسيار متبحر و مجرب است ولي مانل از                                                                        

 . تر اين راه را پيمود                     او سريع       
پولي بر ثروت و كم تجربه بر آزموده                                                         بوسيله اسپرانتو كم                      

 . پيروز شد        
اگر شرط بندي در كار بود مانل با اسپرانتو اين شرط                                                                          

و يا        ( او مايه مباهات و غرور كاتالونيا است و نزديك                                                                 .     را برد        
ما    .     اي انگليسي                آن فيليس فوگ افسانه                           )     تر از           حتي بيش         

تر احساس                طور طبيعي بيش                     خاطر كار او به                        اسپرانتودانان به                  
 . كنيم      غرور مي       

براي نهضت زبان                    :     اي به من اشاره كرد                              مانل در نامه                  
هاي جالبي را به                             بايست به دفعات كتاب                               اسپرانتو ما مي                    

ي آن انتشار دهيم، و اين يك تبليغ                                                    هاي مختلف درباره                        زبان    
 . مان خواهد بود               بسيار عالي براي زبان                    

ي سفرش به دور دنيا                                   درباره         : و اين هم اقدام او                           
كتابي به زبان كاتالونيايي به چاپ رساند و به دنبال آن به                                                                                   

او هميشه            .     زبان اسپانيايي و اسپرانتو ترجمه و منتشر شد                                                            
ها آماده                هايي از اين كتاب به ساير زبان                                                       براي نسخه           

اي را مبني بر تحقق                                      مانل حتي ايده                   .     همكاري است            
براي آثاري به اسپرانتو درباره                                       “         المللي          جايزه بين           ” بخشيدن          

 . پروراند         سفرها در ذهن مي               
هاي اسپرانتويي                      اي سنتي براي فعاليت                             واژه    “     نهضت    ”   

توانيم نمادهاي متفاوتي از محتواي اين واژه را                                                                مي  .     ما است        
كنيم          ما سفر مي                 :     نوسازي كنيم حتي در حد معني اصلي آن                                                

 ! ورزيم       و براي نهضت اين زبان مجاهدت مي                              
چنين ساير اقدامات و ديگر                                      جهانگرديي موفق او و هم            ِ                   

 . افكارش شايان تبريك است                      
 دست به چنين سفري زد؟                                   2002چرا او در سال                          

خودش توضيح داد كه اين سفر مثل عبارتي است كه وقتي                                                                      
شود و به غير از                             از انتها خوانده شود مانند ابتدايش تلفظ مي                                                       

كند          ساله شدنش ديگر افت مي                                41 و        40اين وي در سنين                        
ها و تغييرات است، براي اجتناب از                                                     قولي سن بحران                        و به      

گيرد سكان كشتي زندگي را به سمت                                                        آن، تصميم مي                  
او بازهم            .     ديگري هدايت كند و مسير عادي آن را برهم زند                                                            

”   علاوه بر اين به قول كنفسيوس عارف چيني،                                                         .     موفق شد         
، و مانل              “  ساله ديگر پريشان فكر و سردرگم نيست                                                   40آدم       

 . برد     در اين دوران سني به سر مي                         
عنوان يك چيني، خيلي خوشحالم كه مانل                                                           من به         

 زي را براي بخشي از مسير                                            جاده ابريشم و رودخانه يانگ                                  
 روز در كشور پهناور                             79يك سوم از                 .     سفر خود انتخاب كرد                        

هاي         هايي از قوم                   ها با چيني                  آن  .     ما بر او و دوستش گذشت                               
در اين كتاب نيز او ماجراهايي                                          .     مختلف آشنايي پيدا كردند                             

ها را             ها هم غالباا آن               ُ           كند كه خود ما چيني                                را حكايت مي               
جا        دهد كه اين                  مانل به ما نمايندگي مي                                .     ايم       تجربه نكرده             

جولاي      ( مصادف با برگزاري كنگره جهاني اسپرانتو در پكن                                                              
اي را با                  او دوستي صميمانه                    .     كتاب او را چاپ كنيم                           )     2004

 . همكاران اسپرانتيست چيني ما برقرار كرده است                                          
من خودم اهل سفر و آدم راه و جاده هستم ولي                                                                           

هاي         خاطر فعاليت                 او را به            .     آنگونه بلندهمت مانند مانل                                     نه  
كنم و بنا به درخواست او سطرهاي بالا                                                      پرتوانش تمجيد مي                    

 . را با كمال ميل براي كتاب خواندني و شايسته او نوشتم                                                  
  2004/4/4مينگ        ووآن ـ چين                          پنگ زنگ         

خان مغول قوبلاي قاآن  به ماركو پولو يك گوي از جنس                                                                          

هاي عجيب و غريب نشان داد و                                            صندل سفيد مزين به طرح                             
 : پرسيد     

هرچيزي را كه انسان بتواند تصور كند،            
 . توانند به آن تحقق بخشند ديگران مي

 ژول ورن 
 .شود راه هزار مايلي با اولين قدم آغاز مي

 لائوتسه تونگ 
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.   الدين به من داد                           را يك پارسي به نام جمال                                            اين            ـ     
 داني اين چيست؟                مي  
وقت         حضرت والا من هيچ                     .     ء بسيار زيباست                       اين يك شي                ـ     

 . را نديده بودم               نظير آن         
ات آن را سراسر                            و با اين وجود، هر روز در طول زندگي                                                           ـ

اين     .     كني       كني و تا لحظه مرگ نيز آن را ترك نمي                                                         طي مي       
 ! زمين است        

كند  به                 كه چيزي درك نمي                         زده در حالي                   ماركو پولو شگفت                   
 : دهد     خان توضيح مي            .   كند     خان نگاه مي           

 نه؟   .   العاده است            خارق    .    اين كره زمين است                 ـ   
اما زمين مسطح                   .      قضيه راجع به يك بازي مبتكرانه است                                                 ـ

 . است   
 مارك آيا تو مطمئني؟ تو جهانگرد بزرگي هستي، پس                                                                         ـ

 . بايست بداني             اين را تو مي            
گويند كه در مرزهاي جهان بربرها                                                   در كشور من مي                           ـ

 . كنند      زندگي مي        
 . جا تو بربر هستي                  تو فراموش كردي كه اين                       ـ
ها،         ها، ماه             من هفته         .      بله كاملالا حق داريد حضرت والا                 ً                           ـ

هاي بسياري با اسب زمين را پيمودم، با اين وصف آن                                                                         سال   
 . ترين قلل مسطح بود                   هميشه حتي در نوك مرتفع                      

ها چگونه و با چه محاسبات                                             از من نپرس كه  پارس                                     ـ
ها با             عجيبي موفق شدند كه اين گوي را بسازند، اما آن                                                                    

كنند كه اگر بشود از سطح زمين به حد                                                          قاطعيت اظهار مي                   
توان كره زمين                       جا مي           كافي به سمت آسمان بالا رفت، از آن                                              

 . كرد     را مشاهده         
كند و             فكر مي        .     زند       مارك لبخند به لب خشكش مي                                          

 : گويد      مي  
گويند           ها با قاطعيت مي                          حضرت والا اگر چيزي را كه آن                                            ـ

درست باشد، به اين معني است كه، اگر آدم از جايي چه با                                                                                
اسب يا كشتي  حركت كند و در مدت زمان كافي در همان                                                                          

 .....     جهت ادامه مسير دهد                    
او به همان نقطه آغاز                              :  .....            قوبلاي قاآن كه به شوق آمده                                     

 . حركت بازخواهد گشت                 
 اي از كتاب سفرهاي ماركو پولو                              گزيده     

 اثر موريل رومانا                  
          ********** 

 دليل كلي قضيه سفر ما                    
 معرفي     

چندتا اسپرانتودان در دنيا وجود دارد؟ چه كساني به                                                                      

هايي هستند كه                         ها سوال             كنند؟ اين               اسپرانتو صحبت مي                      
ها واقعا مشكل است، چون به ثبوت                                                      پاسخ دادن به آن                       

رساندن تعداد متكلمين يك زبان غيردولتي كه معمولادر                                                                      
.   رود خيلي سخت است                          كار نمي             عرصه تجارت نيز چندان به                               

تواند بداند كه چه تعدادي مثلا در چين يا                                                                  چه كسي مي             
طور كه ما                   كس، همان              زنند؟ هيچ               تركيه انگليسي حرف مي                          

ها خارج از قلمرو كشورمان به                                               دانيم چه تعداد از آدم                                   نمي   
شايد بتوان بر مبناي تعداد                                       .     كنند        اسپانيايي صحبت مي                       

شود يا آمار تعداد افرادي كه                                               هايي كه برگزار مي                             كلاس   
زنند،           هاي واقعي به اين زبان حرف مي                                                  خاطر موقعيت                 به  

چيزهايي را حدس زد ولي ديگر با وجود اينترنت حقيقتا                                                                             
 . گيرند       توان فهميد چند نفر اين زبان را فرا گرفته يا مي                                                نمي   

ترين          پس به اين ترتيب، در چنين شرايطي مناسب                                                         
هاي بالا به شكلي نشان دادن اين است كه                                                            پاسخ به سوال                

قدر كه نياز باشد وجود                                     ها در سرتاسر دنيا آن                                  اسپرانتودانان             
تر        هاي خاصي هستند كه بيش                                 دارند و به غير از آن، انسان                                       

كه فقط چيزي                       كردن هستند تا اين                             مند به كمك                    علاقه    
 . بخواهند و بگيرند                

جا ما با اين سفرنامه مدعي يك ايدئولوژي خشك يا                                                                           اين   
ما حتي از شما                       .     شهر نيستيم                مبلغ مدينه فاضله و آرمان                                    

خواهيم كه عضو نهضت اسپرانتو شويد تا بشريت را                                                                        نمي   
هدف واقعي كتاب اين است كه، با حكايات                                                        .     نجات دهيد           
كه چگونه چنين سفري انجام يافت، شما را                                                                 سفر و اين               
اسپرانتو          :     هاي ما بسيار بودند از جمله                                            انگيزه      .     سرگرم كند           

تر از همه ما را خوشحال كرد، چون                                                         چيزي بود كه بيش                       
اين حرف ما را باور كنيد                                   .     شديم        بدون كمك آن موفق نمي                            

چون عين حقيقت است كه اسپرانتو در مقايسه با انگليسي                                                                        
آنقدر ساده و آسان است كه ارزش آن را دارد كه در آن                                                                                   

 . تأمل نمود و برايش تلاش كرد                         
 يكي از                   Manuel Leguincheدر اين پروژه                            

ها را در ذهن ما زد و اين ايده را به ما                                                                      ترين جرقه               نزديك     
  81دور دنيا در                   ”  كتابي تحت عنوان                          1988وي در سال                 .     داد   
وي با تلاش تحسين برانگيز                                               .     منتشر كرد             “     روز   

كند كه چقدر سخت                           اش در آن دوره تعريف مي                                      استادگونه         
پيدا كردن كشتي، گرفتن ويزا، عبور                                            .     سفرش به نتيجه رسيد                      

  80.     از مرزها، هماهنگ كردن ساعات و غيره مشكل بود                                                               
روز سفر به دور دنيا به آساني قابل سازمان دادن نيست و ما                                                                                 
شك داريم، كه آيا شرط را به خاطر مشكلات تكنيكي از                                                                         

.   كه لذت روزهاي سفر را خراب  كنيم                                                     دست بدهيم تا اين                      
Leguinche                                                               جداي از تجربيات شخصي كه در 

38 
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هاي بسيارش به كشورهاي دنيا داشت از حمايت                                                                مسافرت      
ما تجربه سفر نداشتيم اما                                    .     دوستان فراوانش نيز بهره برد                                     

تصميم گرفتيم از شبكه جهاني اسپرانتودانان كمك بگيريم                                                                   
تجربگي كنيم،                    و حسن نيت و اشتياق را جايگزين اين بي                                                        

 . كه بخت با ما يار باشد                       اميد به اين           
 

 اسپرانتو        
اولين بار قواعد دستوري اسپرانتو در سال                                                        

شناس           توسط چشم پزشك و زبان                                   1887
لهستاني دكتر لودويك لازارو زامنهوف                                                   

محل تولد او، واقع در منطقه                                        .     انتشار يافت             
ها،         ها، آلماني                نشين، با حضور لهستاني                               يهودي     
ها بود كه او را از همان بدو جواني به                                                            وروس    

وسيله           فكر يك زبان جهاني واداشت تا به                                              
ي مردم دنيا بتوانند با هم مرتبط                                                     آن همه        

كه زبان مادري را كنار                                       باشند بدون اين                    
بر مبناي مطالعات انجام گرفته                                            .     بگذارند       
ها آشنايي                 هايي كه او به آن                              ي زبان            درباره      

داشت و بر اساس منطق و سهولت قواعد و                                                     
هاي اوليه زباني را                              فراگيري آسان، قويا پايه                             

ريزي كرد كه از زمان او پيشي                                                           طرح   
جست و با كاربرد اين زبان تاكنون                                                         مي  

ها در طول زمان صيقل                                   توسط اسپرانتيست                 
 . يافته است         

در امپراتوري روسيه اين زبان گسترش                                                     
هاي         زودي در فرانسه و سرزمين                                   يافت و به             

اولين انجمن                 .     كاتالونيا ريشه پيدا كرد                                   
  1904الجزاير كاتالونيا در سال                                                  مجمع    

از    /     تاسيس شد و در آن افرادي تا                                                      
در    .     سوي شبه جزيره پيرنه عضو شدند                                            آن  

 در بارسلون برگزاري پنجمين                                          1909سال   
ريزي شد و                     كنگره جهاني اسپرانتو برنامه                                   

كند كه در كشور ما اسپرانتو                                            اين ثابت مي               
 . به چه قدرتي رسيده بوده است                          

زامنهوف در اين كنگره شركت كرد، و                                                        

زمان با اين سفر پادشاه اسپانيا آلفونسو                                                          هم  
ي ارشديت جامعه مذهبي                                  سيزدهم درجه             

 . اليزابلاي كاتوليك را به او تفويض نمود                                    
بعدا، جنگ داخلي اسپانيا و جنگ دوم                                                         
جهاني نهضت اسپرانتو را در اين كشور                                                        

هاي         متوقف ساخت و، پس از برپايي جنگ                                            
كم        هاي استراتژيكي، كم                            بزرگ و تحريم                  

نهضت زبان اسپرانتو را عقيم ساختند تا                                                          
هاي ملي و در اصل انگليسي را                                             ي زبان            سلطه    

 .   بر مردم به زور تحميل كنند                         
فراگيري آسان اسپرانتو و بيان ساده عقايد                                                       

رغم         ي آن باعث شده است كه علي                                        وسيله         به  
ي موانع، مردم دنيا به آن هميشه                                                        همه   

صحبت كنند هرچند كه تعداد متكلمين آن                                                 
 تنزل يافته                 20در مقايسه با ربع اول قرن                                        

اما امروزه به مدد تكنولوژي                                                  .     است   
انفورماتيك و مجاز بودن در برقراري                                                         
ارتباط مردم با دورترين نقاط دنيا، اين زبان                                                          

شود         اي محظوظ مي                   از رشد و تحرك دوباره                            
و در هر جايي كه توانسته دوباره پا بگذارد                                                            

ي كشورهاي اين كره خاكي راه                                              و به همه            
اي متقابل با                        پيدا كند و مردم در رابطه                                        

امروزه        .     آساني قرار گيرند                                يكديگر به             
شرايطي وجود دارد كه زماني در روياي                                                        

زد تا اسپرانتو                              دكتر زامنهوف موج مي                               
شايد،       .     برجسته و پرقدرت رشد پيدا كند                                          

 .   اكنون، روياي او به تحقق بپيوندد                               
 

در حال حاضر انجام چنين مسافرتي سخت است اما                                                                  
در رمان ژول                   .     توانيد ملاحظه كنيد                           غيرممكن نيست، مي                      
نه بايد بوروكراسي                         ]     قهرمان داستان               [ ورن، فيليس فوگ                        

هاي مرزبان                  تشكيلات گمركي را لمس كند و نه پليس                                                     
به جز اين، در آن زمان، با نبودن                                               .     بگير را تحمل كند                          رشوه        

.   تر بوده است                   هواپيما، مسافران دريايي تعدادشان خيلي بيش                                                   
السيرترند و                   برعكس، حالا وسايل حمل و نقل خيلي سريع                                                    
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كه سر موعد مقرر به لندن برسي                                                  ضرورت ندارد براي آن                           
هاي عظيم                مجبور باشي يك كشتي با مخزن سوخت                                                     

 . بخري    
اگر آدم با لوازم الكترونيك قيمتي مثل                                                      

برداري              دوربين عكاسي، دوربين فيلم                                     
ويديويي، كامپيوتر و غيره مسافرت                                                   

كند، ضروري است كه فاكتور خريد                                                 مي  
ها را             اين لوازم را از فروشگاهي كه آن                                              

تهيه كرده است به همراه شماره سريال                                                  
به اين ترتيب                  .     ها با خود داشته باشد                                آن  

در گمرك اگر سوء ظني براي دزدي بودن                                                  
اين وسايل وجود داشته باشد با ارائه                                                      

ها مشكل               اصل فاكتور و شماره سريال آن                                     
 .   شود     حل مي     

فيليس فوگ يك شواليه اسرارآميز بود كه تقريبا نه                                                                      
اش را             كه دارايي               دانست و نه اين                        كسي چيزي راجع به او مي                                

فقط اين را راجع به او                                         .     دست آورده است                       از كجا به               
دانستند، وي آدم با اسلوبي است كه هر روز فاصله بين                                                                             مي  

اش در خيابان ساويل رو را تا باشگاه رفورم در خيابان                                                                              خانه    
هاي ثابت و عين هم طي                                         با قدم             101پال مال شماره                       

ساعت بايد هميشه وقت                             .     جور بالعكس                كند و همين                    مي  
هر روز سر ساعت معيني از خواب                                                .     دقيق را نشان دهد                        

ريزي قبلي سر ساعت مشخصي                                     البته با برنامه                   .     خاست        برمي    
اين     .     گشت       رفت و سر ساعت برمي                                    از خانه بيرون مي                          

وسواس و دقت بخرج دادن ذهن او را چنان مشغول ساخته                                                                      
بود تا جايي كه خدمتكارش را اخراج كرد چون آب گرمي را                                                                           
كه براي اصلاح صورت به خدمت آقا برد حرارتش به جاي                                                                       

گونه          وضعيت او اين                  .      درجه بود               84 درجه فارنهايت،                         86
به    “         پارتو         پاسه    ” اما با همين شرايط                               .     شد      مشخص مي         

وي جواني اهل پاريس بود كه                                     .     گذاري او پذيرفته شد                             خدمت    
گشت تا              اي مي           از پرسه زدن خسته شده بود و به دنيال خانه                                                          

دانست، چه در                      بيچاره نمي            .     در آن خدمت كند و آرامش يابد                                       
فيليس، كه مرجع ما در اين سفر است، روزها                                                         .     انتظار اوست             

بيني كرد ولي نه مشكلات متعددي كه در راه با                                                                       را پيش        
ي مشكلات را با                             او همه        .     ها جاي برخورد داشت                                آن  

.   سرازيركردن پوندهايش و گرو گذاشتن اموالش حل كرد                                                                  
 هزارتاي ديگر براي                            20 هزار پوند براي خرج سفر و                                               20

در مقايسه با او محدوديتي                                  .     باخت        وقتي كه اگر شرط را مي                               
داشتيم، ما نه چنين مال و اموالي در اختيار داشتيم، و اگر                                                                                   

هايي بخريم                  ها و فيل                توانستيم كشتي                   خواستيم نمي                 هم مي       

ناپذيري خواهد                     دارايي ما سفر سخت و انعطاف                                    .     كه او خريد              
توان چنين                 كه ثابت شود با پول كم هم مي                                                 بود براي اين                

 . سفري را انجام داد                 
فكر ديگر تراوش كرده و تصميم از خيلي وقت پيش                                                                   
گرفته شده بود، چيزي كه فقط ضرورت داشت لحظه                                                                        
مناسب و منتظر بودن براي شنيدن آوايي از درون بدن بود                                                                           

 ظاهرا          2002سال       .     تا براي آغاز حركت اعلام آمادگي كند                                               
اين سال مقلوب مايستوي است يعني                                          :     تواند مناسب باشد                        مي  

آن را چه از چپ به راست و چه از راست به چپ بخواني                                                                                  
كند و از طرفي نيز در                                    شود و تفاوتي نمي                          جور خوانده مي                     يك  

شويم، به قول گفتني سن                                      ساله مي            41 ـ        40اين سال ما                  
براي اجتناب از آن، تصميم                                      .     ها و تغييرات است                              بحران     

گرفتيم تكان پر سرعتي به سكان كشتي زندگي خود بدهيم                                                             
 .   و آن را به طرف ديگري هدايت كنيم                               

اين     “     هاي بسيار               آب زياد، درياهاي فراوان، كشتي                                         ” 
اولين تفسير ما از نگاه به مسير سفر فيليس فوگ از روي                                                                               

فكر كرديم كه مسير ديگري براي خود انتخاب                                                         .     نقشه بود          
از رم به مركز چين، كاملا براي ما                                                     .     كنيم، جاده ابريشم                       

پس تصميم گرفتيم سفري را به دور دنيا در                                                            .     مناسب بود           
وسيله ي اسپرانتو و از مسير جاده ابريشم داشته                                                                     روز، به            80

 . باشيم     
آيند          به غير از اين، مسافرت با قطار نيز برايمان خوش                                                                 

تري نسبت به                     بود و قطارها هميشه شرايط رمانتيك و جالبي                                                  
دهد         ها دارند، مثلا ماجراهايي كه در قطار رخ مي                                                                اتوبوس      

ترند تا وقايع توي                             ها جذاب             هاي رمان يا فيلم                          براي داستان             
 .   اتوبوس      

خواهيم            داديم كه مي                   وقتي براي دوستي توضيح مي                                  
  80بدون هواپيما در                       :      يورو خرج كنيم او گفت                               5000حدود        

توانيم عنواني                     روز ممكن نيست، و اگر ما موفق بشويم مي                                                       
چطور بدون هواپيما و فقط با                                          ” براي يك كتاب بشويم،                                 

او معتقد بود، كه                            .     “  يورو به دور دنيا سفر كنيم                                              5000
ها شامل هزينه هتل، كشتي، اتوبوس،                                                      ترين هزينه                بيش   

هاي راهنما،                   هاي تاريخي، كتاب                        قطار، تاكسي، بليط ابنيه                               
گيرد          عكس و ويزا كه به تنهايي چنان رقمي را در برمي                                                                      

 ... .     ها      پس براي ساير هزينه                  .   شود     مي  
ــ اگر شما كتابي تأليف كنيد و نامش را هماني كه من                                                                                 

.   ترين خريداران آن خواهند بود                                       گفتم بگذاريد، جوانان بيش                              
 يورو         5000توانند              ها فرصت دارند و مي                              در زمان فعلي خيلي                       

پيام كتاب شما اين بايد                                .     انداز كنند                براي چنين سفري پس                       
  �.  يورو     5000:   باشد    

 ...                                             ادامه دارد                                                      


